
 امروز ســالروز رخــدادی در تاریــخ معــاصر ایــران اســت کــه 
نبایــد و نــمی تــوان بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت؛ کودتــای 28 
مرداد ســال 1332 کــه دولت وقــت ایــران را سرنگون کرد و شــاه 
ــر تخــت نشــاند. دولتی کــه نفــت را از چنــگ  ــاره ب فــراری را دوب
انگلــیسی هــا درآورده بــود و در برابــر فشــار و تهدیدهــای لنــدن، 
بــه آمریــکا اعتمــاد کــرد و بــه آن پنــاه بــرد. پاســخ آمریکایــی هــا 
بــه ســاده انــدیشی دولــت وقــت، خیــانتی تمــام عیــار بــود کــه 
بــرای ایــران و ایرانیــان، هزینــه ای سنــگین و دراز مدت داشــت.
آمریــکا دولتی را در ایــران سرنگــون کرد نــه داعیه اسلام داشــت 
و نه »مــرگ بــر آمریــکا« می گفت و نــه انقلابــی بود و نــه دنبال 
نفــوذ منطقــه ای و نــه هیچکــدام از بهانــه هایــی کــه امروز بــرای 
دشــمنی با ایران به آن متوســل می شــوند. نه تنها چــنین بهانه 
هایــی وجــود نداشــت، بلکــه حتی دولــت وقــت قصــد تکیــه بــر 
آمریــکا را داشــت! امــا منافــع آن زمــان آمریــکا اقتضــا می کــرد 
کــه حتی چــنین دولتی هــم سرنگــون شــود و بــر ایــران حکومــت 
نکنــد و بــا ســلطنتی جایگزیــن شــود کــه دربســت نوکــر و مطــیع 
آنهــا باشــد و از صــدر تــا ذیــل سیاســت هــای کاخ ســفید را پیش 

تـامین کـنـد. غـرب را تـضـمین و ـ ببرد و مناـفـع ـ
آمریکا چنــد دهه با انــواع و اقســام ترفندهای رنگارنگ کوشــید 
ایــن واقعیــت هــا و درس هــای مانــدگار تاریــخ معــاصر را دفن و 
خــود را در چشــم و ذهــن ایرانیــان بــزک کنــد. مــدعی بــود کــه بــا 
ایــران دشــمنی نــدارد و آنچــه میــان دو کــشور در جریــان اســت، 
محــصول سیاســت هــا و رفتــار جمــهوری اسلامی ایــران اســت 
و بــرای اثرگــذاری بــر افــکار عمــومی، تســخیر لانــه جاســوسی در 
ســال 1358 را نقطه شروع اصطکاک و خصومــت میان تهران و 
واشینــگتن مــعرفی می کرد. دشــمنی خــود بــا ایــران را توهم می 
خوانــد و در ایــن مــسیر فریبکارانــه از چیــدن ســفره هفــت سین 
و ارســال پیــام نوروزی و برپایــی سیرک هایــی از ایــن دســت نیز 

ـنـمی گذـشـت.
جنگ تحمیــلی اخیر که رژیــم صهیونیستی به نیابــت از آمریکا 
علیــه ایــران بــه راه انداخــت و آمریــکا خــود علــناًً در آن شرکــت 
جســت، تمام رشــته هــای آنــان در این زمینــه را پنبــه کــرد و غبار 
را از جلوی چشــم افکار عمــومی کنار زد و یک بــار دیگر ماهیت 
واقــعی آنــان را تمــام و کمــال آشــکار کــرد و نشــان داد آمریکای 
1404 همــان آمریــکای 1332 اســت و اگــر بتوانــد از هــر ابــزاری 

بـر آن استـفـاده می کند. ـبـرای تـسـلیم دوـبـاره اـیـران و تـسـلط ـ
آمریــکا عــوض نشــده اســت امــا ایــران، دیگــر ایــران آن دوران 
نیست که بتوانند مانند تابســتان سال 1320 آن را اشغال کنند 
و دربــاره سرنوشــت کــشور تصمیــم بگیرنــد؛ حاکــمی کــه فقــط 
ــد  ــه تبعی ــا ب ــد آنســوی دنی ــود را بفرستن ــدر ب ــرای مردمــش قل ب
ــد  ــا مانن ــانند. و ی ــت بنش ــرسی حکوم ــر ک ــر را ب ــته ت و پسر وابس
تابســتان ســال 1332 بــا چمــدانی دلار و یــک مشــت اراذل و 
اوبــاش سرنوشــت مــلتی را عــوض کننــد. مشــکل آمریکایــی ها 
این اســت که هنوز هم خــواب آن ایــران را می بیننــد و پنبه دانه 

.می جونــد

ریشه های سرخ
چهره‌اش جـوانتر نشـان میـداد؛ اما کمرش 
خمیده بود. صدای مردانه‌اش خش‌دار بود 
و سر‌و‌دستش باند‌پیچی شده. اصرار داشت 
که از نوار زردرنگ بگذرد و وارد ویرانه ها شود. 
اشک می‌ریخت، ناله می کرد و به سر‌و‌صورتش 
می‌کوبید. ماشین‌های آواربرداری، نیروهای 
پرتعـداد امـداد و سـگ های جسـتجوگر زیـر 
آفتـاب داغ اول تیرمـاه ۱۴۰۴ در کنـدوکاو و 
رفت‌و‌آمد بودند.  گویی صدای »اجازه ندارید 
بریـد داخـل« و هشـدار مـأموران امنـیتی به 
گوشش نمی‌رسید. چند قدم رفت و به زمین 
افتاد و دوبـاره و چندباره، بالاخـره خودش را 
به میـانِِ آوار سنگین خانه های ویران شـده 
رساند. هاج‌و‌واج به این طرف و ‌آن طرف سر 
می‌چرخاند. معلوم بود میان این همه هیچ 
به دنبال چیزی می گردد! بی سیم را خاموش 

کردم و به سمتش رفتم.به عقب برگشت؛
- »عزیزانم رو کجا بردند؟ زنم،دخترم، پسرم!«
تسـلیت گفتم و دیگر جـواب بیـشتری برای 
سـوالش پیـدا نکـردم. خـودش بـود؛ مـردی 
در همـان قاب شکسـته عکـس خانـوادگی.
با یک تماس، از بخش جمـع‌آوری مدارک و 
مستندات خواسـتم که اسناد مرتبط به این 

خانواده را برایشان بیاورند.
کیسه سبُُکی که تنها ۲ شناسنامه پاره شده و 
یک گذرنامه تازه صادره در آن بود. نگاهی به 
پاسپورتش انداخت و چشمهایش پرآب شد؛

- »دیگـه بـه کارم نـمی‌آد. عزیزانم! بـرای این 
خاک ریشـه شـدن؛ من کجای دنیا می تونم 

سبز باشـم.«
 فخری حاجی

سرمقاله

     پیام صوتی آقای مهدی دافعیان، یک شهروند ایرانی خطاب به نیروهای 

مسلح ایران:

الله اکبر؛ ایــن صــدای ملــت ایــران اســت. نیروهــای مســلح جمــهوری 

اسلامی ایــران! ای فرزنــدان دلاور ملت آگاه و شــجاع ایــران‌زمین! ملــت یکپارچه پشتیبــان و دعاگوی 

شماســت. دســتورات فرمانــدهی معظــم کل قــوا را موبه مــو اجــرا کنیــد کــه فتــح و پیروزی نزدیــک و 

از آنِِ مؤمنــان اســت. »و لا حول ولا قــوة الا بــالله العــلی العظیــم«

یک ایران، همدل است


یاد قهرمان شهید
جمعی از اهالی شهرستان سنقر 

استان کرمانشاه با حضور در 
مقابل منزل شهید والامقام 

علیرضا عباسی، از دلاوری ها و 
رشادت های این رزمنده قهرمان 

ایران، در جنگ ۱۲روزه تحمیلی 
تجلیل کردند.

روزنامه اینترنتی                                                                                                   
ویژه روزهای دفاع مقدس مردم ایران در برابر رژیم صهیونی
سه‌شنبه،    ۲۸  مرداد  1404

۵۹

این شماره روزنامه تقدیم میشودبه 

شهید 
محمدرضا لاجوردی

منِِ بعد از جنگ

امروز جوان ما بــا مسئله‌ »خودبــاوری«، با مسئلــه‌ »ما میتوانیــم«، با مسئله‌ »مقاومــت«، با مسئلــه‌ »ادامه ی 

راه« آشــنا اســت، ذهنها و دلها آشــنا اســت؛ این کار را امــام بزرگــوار کرد، لــذا هویّّت انقلاب حفظ شــد.

سوغات 
آمریکا؛

یک چمدان 
کودتا


